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 امامت  به دقوقى، رحمهُ الله علیه، رفتنِ پیش

                         رود   آبى  از  ظاهر  ةنجاس  اين

                       آن   شستن  وانتْنَ  چشم  آبِ  به   جز

                          خدا   را   كافر  ست ا  خوانده   «نجس»  چون

                      زين   نيست  ث وَّلَمُ  كافر   ظاهرِ

                      گام  بيست  آيد  بويش  نجاست  اين(  155)

                       رود   بر  هاآسمان  بويش  بلكه
 

 شودمى  افزون  باطن  ةنجاس  آن 

 عيان   شد  نواطِ بَ  نجاساتِ  چون

 ورا   ظاهر  بر   نيست  نجاست  آن

 دين  و  اخلاق  در  هست  نجاست  آن

 شام   به   تا  رى   از  بويش   نجاست  وآن

 برشود  رضوان  و  حور  دماغِ  بر
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ها ناظر است، نه روابط ميان انسان و خدا؛  مناسبات ميان انسان   كلمة كافر، به معنی ناسپاس، گاهی در قرآن، به

 شمارد: برای نمونه در آيات زير، فرعون موسی را كافر می 

فيِنَا ولَِيدًا و» نُرَبِِّكَ  أَلَمْ  الْكَافِرِينَ  فَعْلَتَكَ الَِّتِی فَعلَْتَ و  فَعلَْتَ  ولَبثِْتَ فيِنَا مِنْ عمُُرِكَ سنِِينَ    قَالَ  مِنَ  «؛ يعنی  أنَْتَ 

نماندى؟]فرعون » ما  را پيش  از عمرت  نپرورديم و ساليانى چند  ميان خود  از كودكى در  تو را  »آيا  و    [ گفت: 

 «. [ كار خود را كردى، و تو از ناسپاسانى]سرانجام

 ( 19و  18)سورۀ شعراء، آيات 

 ***** 

 دهد: ها را به خوبی پاداش می طبق تلقی قرآن، خداوند موجود ناسپاسی نيست و كارهای نيك انسان 

پس هر كه كارهاى شايسته انجام  «؛ يعنی »إِنَِّا لهَُ كَاتِبُونَ هوَُ مُؤْمِنٌ فَلَا كفُْرَانَ لِسَعْيهِِ و   فَمَنْ يَعْمَلْ منَِ الصَِّالِحَاتِ و»

 «. كنيمى تلاش او ناسپاسى نخواهد بود، و ماييم كه به سود او ثبت مى [ باشد، برادهد و مؤمن ]هم 

 ( 94)سورۀ انبيا، آية 

 ***** 

 شود: ها میناسپاسی باعث نابودی ملت 

]شكر[ نعمت خدا را  آيا به كسانى كه  «؛ يعنی »أَلَمْ تَرَ إِلىَ الََّذِينَ بَدََّلُوا نعِْمَتَ اللََّهِ كُفْرًا وَأَحلََُّوا قَوْمهَُمْ دَارَ الْبوََارِ»

 «. به كفر تبديل كردند و قوم خود را به سراى هلاكت درآوردند ننگريستى؟

 (28)سورۀ ابراهيم، آية  

 ***** 

 آورد:  افزايد و كفر موجبات فرود آمدن عذاب الهی را فراهم می ها می شكر بر نعمت
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و آنگاه كه پروردگارتان اِعلام  «؛ يعنی »لَشَديدٌ  يابعَذ   إن   كَفَرْتُمْ  لئَِنْ  وكُمْ  كُمْ لَئنِْ شَكَرْتمُْ لأَزِيدَن نَ رَبُّوإذْ تأَذ  »

[ شما را افزون خواهم كرد، و اگر ناسپاسى نماييد، قطعاً عذاب من  ]نعمتكرد كه اگر واقعاً سپاسگزارى كنيد،  

 «. سخت خواهد بود

 (7)سورۀ ابراهيم، آية 

 ***** 

 كند: ها، ناسپاسی پيشه می شود، ولی در زمان دشواری انسان در زمان رفاه و راحتی، مغرور و سركش می 

و ما  «؛ يعنی »كَفورٌ  الْإنسانَ  فَإن   أيديهِمْ  قَد مَتْ  بمَِا  سَيَِّئَةٌ   تصُِبهُمْ  و إنْها  ا رَحمَةً فَرحَِ بِا إذا أذَقنا الْإنسانَ منَِّإنَّ  و»

[ دستاورد پيشين آنها،  چون رحمتى از جانب خود به انسان بچشانيم، بدان شاد و سرمست گردد، و چون به ]سزاى 

 «.كندبه آنان بدى رسد، انسان ناسپاسى مى 

 (48)سورۀ شوری، آية  

 ***** 

 ها خسيس است: ها ناشكيبا و در برخورداری انسان ناسپاس در سختی 

به راستى كه انسان سخت آزمند ]و  «؛ يعنی »مَسَِّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا  وَإِذاَ  مَسَِّهُ الشَِّرُِّ جَزُوعًا  إِذَا إِنَِّ الإِْنْسَانَ خلُِقَ هَلُوعًا  »

 «.و چون خيرى به او رسد بخل ورزد اى به او رسد عجز و لابه كندصدمه چون   [ خلق شده استتاببى

 (21تا  19)سورۀ معارج، آيات 

 ***** 

 اگر كسی از پيروان ديگر اديان باشد، اما به آيات قرآن ايمان نداشته باشد، كافر است:  

بگو: »اى اهل كتاب، چرا به آيات  «؛ يعنی »تَعْمَلُونَ مَاقُلْ يَا أَهْلَ الكِْتاَبِ لِمَ تَكفُْرُونَ بِآيَاتِ اللَِّهِ وَاللَِّهُ شَهِيدٌ عَلىَ »

 «.كنيد گواه است ورزيد؟ با آنكه خدا بر آنچه مى خدا كفر مى 

 (98)سورۀ آل عمران، آية 
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 ***** 

 رگ كفر است:ايمان نداشتن به زندگی پس از م

  و   بلََى  قاَلُوا  باِلْحَقِِّ  هذَا  ألََيْسَ   قَالَ  رَبِِّهمِْ  علََى  وقُِفُوا  إذِْوَلَوْ تَرىَ    قاَلُوا إِنْ هِیَ إِلَِّا حيََاتُنَا الدُِّنْيَا وَمَا نَحْنُ بمَِبْعُوثِينَ  و»

»تَكفُْرُونَ  كنُْتُمْ  بمَِا  الْعذََابَ   فَذُوقُوا   قَالَ  رَبِِّنَا يعنی  ديگرى و  «؛  ]زندگى  ما  دنياى  زندگى  »جز  و  گفتند:  نيست   ]

فرمايد:  شوند. ]خدا[ مى و اگر بنگرى هنگامى را كه در برابر پروردگارشان باز داشته مى   برانگيخته نخواهيم شد 

فرمايد: »پس به ]كيفر[ آنكه  [.« مى گويند: »چرا، سوگند به پروردگارمان ]كه حق است »آيا اين حق نيست؟« مى 

 «.ورزيديد، اين عذاب را بچشيدمىكفر 

 (  30و  29)سورۀ انعام، آيات 

 ***** 

توانند بپذيرند به انسانی معمولی، مانند خودشان، شوند كه نمیها به اين سبب كافر خوانده می برخی از انسان 

 شود: وحی می 

انسان  از  ديگر  می برخی  خوانده  كافر  سبب  اين  به  كه  ها  مانند نمیشوند  معمولی،  انسانی  به  بپذيرند  توانند 

  سَاحِرٌ   هذَا  الْكَافِرُونَ  قَالَ  وعجَِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ منُْذِرٌ مِنْهُمْ    وگويد: »شود و خدا با او سخن می خودشان، وحی می

يند: »اين، ساحرى  اى از خودشان برايشان آمده درشگفتند، و كافران مى گوو از اينكه هشداردهنده «؛ يعنی »كَذَِّابٌ

 «.شيِّاد است

 ( 4)سورۀ ص، آية 

 ***** 

 شود، كافر است: كسی كه برای خدا شريك قائل می 

ستايش  «؛ يعنی »يَعدِْلُونَ  بِرَبِِّهمِْ  كفََرُوا   الَِّذِينَ  ثُمَِّ لْحَمْدُ لِلَِّهِ الَِّذیِ خَلَقَ السَِّماَوَاتِ وَالأَْرضَْ وجََعَلَ الظُِّلمَُاتِ وَالنُِّورَ  »أ

اند،  خدايى را كه آسمانها و زمين را آفريد، و تاريكيها و روشنايى را پديد آورد. با اين همه كسانى كه كفر ورزيده 

 «. كنند]غير او را[ با پروردگار خود برابر مى 
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 ( 1)سورۀ انعام، آية 

 ***** 

زيراكه كسی غير از خدا    دانند، از نظر قرآن كافر و مشرك هستند؛مسيحيانی كه عيسی را فرزند خدا، يا خدا می 

 اند: را شريك او قرار داده 

مَرْيمََ  » ابنُْ  الْمسَِيحُ  هُوَ  اللَِّهَ  إِنَِّ  قاَلُوا  الَِّذِينَ    منَْ  إِنَِّهُ  ورََبَِّكُمْ  رَبِِّی  اللَِّهَ  اعبُْدُوا  إِسْراَئيِلَ  بَنِی  يَا  الْمسَِيحُ  وقََالَ لَقَدْ كَفَرَ 

كسانى كه گفتند: »خدا همان مسيح پسر مريم است«، قطعاً  «؛ يعنی » الْجَنَِّةَ وَمَأْوَاهُ النَِّارُ علََيْهِ  اللَِّهُ  حَرَِّمَ  فَقَدْ  باِللَِّهِ  يُشْركِْ

گفت: »اى فرزندان اسرائيل، پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد؛  اند، و حال آنكه مسيح، مىكافر شده

 «.هشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش استكه هر كس به خدا شرك آورد، قطعاً خدا ب

 (72)سورۀ مائده، آية 

 ***** 

 كنند:  كسانی هستند كه دل به سراب خوش می  ركان، همچون، ماند مشطبق منطق قرآن، كافران

  حِسَابَهُ   فَوَفَِّاهُ  عِنْدَهُ  اللَِّهَ  وَوَجَدَ  شَيئًْا  يَجِدهُْ  لَمْ  جَاءهَُ  إِذَاوَالَِّذِينَ كفََرُوا أَعْماَلُهُمْ كَسَرَابٍ بقِِيعَةٍ يَحسَْبُهُ الظَِّمْآنُ مَاءً حَتَِّى  »

زمينى هموار است كه تشنه،    و كسانى كه كفر ورزيدند، كارهايشان چون سرابى در«؛ يعنی »الْحسَِابِ  سَريِعُ  وَاللَِّهُ

پندارد، تا چون بدان رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد  آن را آبى مى 

 «.و خدا زودشمار است 

 ( 39)سورۀ نور، آية 

 ***** 

 پيروی از هوای نفس علت اصلی كفر است:

أنََِّمَا يتََِّبِعُونَ أهَْوَاءَهُمْ  »    يهَْدیِ   لَا  اللَِّهَ   إِنَِّ  اللَِّهِ   مِنَ   هدًُى   بغِيَْرِ  هَوَاهُ  اتَِّبَعَ  مِمَِّنِ  أَضَلُِّ   وَمَنْ فَإِنْ لمَْ يسَْتَجيِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ 

كنند؛ و كيست پيروى مى پس اگر تو را اجابت نكردند، بدان كه فقط هوسهاى خود را  «؛ يعنی »الظَِّالمِِينَ  الْقَوْمَ

 .«كندترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايى نمى راهنمايى خدا از هوسش پيروى كند؟ بىتر از آنكه بى گمراه 
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 ( 50)سورۀ قصص، آية  

 ***** 

 گويد:  ابوالحسن اشعری دربارۀ اهل الاهواء چنين می 

گمراهی   به  حق  طريق  از  كه  قدريه  و  تقليد  افتاده »معتزله  به  را  آنها  كه  بوده  نفس  هوای  آنها  راهنمای  اند، 

 . بخواهانة قرآن وادار نموده است«كوركورانه از رهبران و نياكانشان و نيز تفسير دل

 ( 281، ص مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن، به نقل از 3، چاپ حيدرآباد دكن، ص الابانه)

 ***** 

 های خود پيروی كند:ترين گمان نسان حقيقت را نپذيرد و از سست شود اپيروی از هوای نفس باعث می

و اگر از  «؛ يعنی »يَخْرُصوُنَ  إلَِِّا  هُمْ  وَإِنْ  الظَِّنَِّ  إلَِِّا  يتََِّبِعُونَ إِنْإِنْ تُطِعْ أكَْثَرَ مَنْ فِی الأَْرضِْ يُضِلُِّوكَ عَنْ سبَِيلِ اللَِّهِ   و»

كنند. آنان جز از گمان ]خود[  باشند پيروى كنى، تو را از راه خدا گمراه مى مى بيشتر كسانى كه در ]اين سر[زمين  

 .«پردازند كنند و جز به حدس و تخمين نمىپيروى نمى

 (116)سورۀ انعام، آية 

 ***** 

 ناپذيرند: روند؛ به همين جهت آنها گمراهانی هدايت ظالمان، بدون علم، دنبال هواهای خود می 

الَِّ» اتَِّبَعَ  بِغَيْرِ علِْمٍ  بَلِ  أهَْوَاءَهُمْ  ظَلَمُوا  نه، ]اين چنين    «؛ يعنی » ناَصِريِنَ  منِْ  لَهمُْ  وَمَا  اللَِّهُ  أَضلََِّ  منَْ  يَهْدیِ  فَمَنْذيِنَ 

اند. پس آن كس را  اند، بدون هيچ گونه دانشى هوسهاى خود را پيروى كرده[ بلكه كسانى كه ستم كردهنيست

 .«كند؟ و براى آنان ياورانى نخواهد بود هدايت مى  كه خدا گمراه كرده، چه كسى

 ( 29)سورۀ روم، آية  

 ***** 
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زنند و به انكار و  بينی و غرور، از تسليم شدن در برابر خدا و پيامبر او سر باز میها به خاطر خودبزرگ انسان

 پردازند:تكذيب آنها می 

هاى من بر  ]به او گويند:[ آرى، نشانه «؛ يعنی »تَ وكَنُْتَ مِنَ الْكاَفِرِينَوَاستَْكبَْرْ  بِهَا  فَكَذَِّبتَْ  آيَاتِی  جَاءَتكَْ  قَدْ  یبَلَ»

 . «[ كافران شدىتو آمد و آنها را تكذيب كردى و تكبِّر ورزيدى و از ]جمله 

 ( 59)سورۀ زمر، آية  

 ***** 

 استاد ايزوتسو:  

های گوناگون كفر نيست،  تنها يكی از مشخصه ور شويم كه در نظر قرآن، كبر و غرور ذاتی ذهن آ»بايد ياد

بلكه در قرآن مجيد بر نقش اين عنصر در ساختمان كفر چنان تأكيد گذاشته شده است كه در بسياری از موارد،  

گويی تنها مشخصه و ويژگی كافران همين عنصر است. شخص كافر از لحاظ دينی متفرعن و متكبر است. حتی  

سازد كه اين كتاب مقدس فقط از اين نظرگاه به پديدۀ كفر  كس را متقاعد می يك بررسی سرسری در قرآن هر  

 . های منفی است«گيرِ ميدان همة خصلت نگرد. در قرآن، متكبرِ مغرورِ گستاخ معركه می

 (285،  مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن)

 ***** 

 را: خدا، در مقام آفريدگار، بايد بتواند هم ايمان را بيافريند و هم كفر 

             است«  وى  از  هابدی   گويى: »هم  تو  ور

               هم  اوست  كمالِ  دادن  بدى  ناي

              هانقش  گونه  دو  اشىنقِّ  كرد

             سرشت خوش حورِ   و كرد يوسف  نقش

              اوست   استادىِِّ   نقشِ   گونه   دو   هر

              كند  زشتى  غايتِ   در  را  زشت

              شود  پيدا   دانشش   كمالِ  تا

 است؟   كى   او  فضلِ  نُقصانِ  آن  ليك 

 ! حتشممُ  اى  ،گويمت  مثالى  من

 صفابى   نقشى   و  صاف  هاىنقش

 زشت   ابليسانِ   و  عفريتان  نقش

 اوست   رادىِِّ   آن  ،نيست  او  زشتىِ

 ،دنَبرتَ  گردش   به  هازشتی   جمله

 شود  رسوا   شااستادی  رِنكِمُ
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             است   ناقص  ،كردن  زشت  نداند  ور

              شاهدند  ايمان  و  كفر  رو  اين  از  پس
 

 است   صخلِ مِ  و   ربْگَ  اقِ لِّخَ  سبب   زين 

 ساجدند   دو  هر   و  خداونديش   بر
 

 (2535 - 2543/ 2، د مثنوی)

 ***** 

   كفر هم مانند ايمان، به شكل تكوينی عاشق خداست:

 مرَركَپُ  و   ستا  ررحمتپُ  حضرتِ

 كبريا  آن   عاشقِ  ايمان  و  كفر
 

 عدم   هم  و  وجود  هم  او  عاشق 

 كيميا   آن  ۀبند   نقره  و  مسِّ
 

 (2445 - 2446/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 :بیست و دومنمونۀ 

  : سوِای  رَبَّاً فَلْيطَْلُبْ بِقضَايی  يَرضَْ لَمْ »مَنْ  ديگر  حديثِ  و كُفْرٌ« بِالْكفُْرِ »ألرِّضا  كه حديث  دو اين  ميانِ توفيقِ

                   مرا   مر  سائل  كرد  سؤالى  دى

»گفت  كفُْر  بِالْكُفْرِ  ألرِّضا  ةنكت: 

                  قضا   هر  اندر   كه  او  فرمود  باز

               نفاق   و  كفر   دوَبُ  حق   قضاى   نه

              زيان   هم  آن  دوَبُ  ، راضى  م يَنِ  ور

                        قضاست   نه  ،ىضِ قْمَ  كفرِ  اين:  گفتمش

              ! بدان   ضىقْمَ  از   خواجه   را   قضا  پس

                        قضاست   كه  رو  زآن  ،كفر  در  راضيم 

                     نيست  كفر  هم  قضا  روى  از  كفر

                   علم   كفر  قضاى   و  است  جهل  كفر

                    نيست   اشنقِّ  زشتىِ  خط  زشتىِ

 ماجرا  بر  او  بود  عاشق  نكهآز 

 هرمُ  اوست  گفت  و  گفت  پيمبر  اين

 رضا   بايد  رضا  را  مسلمان  مر

 قاقشِ  باشد  ،شوم  راضى  بدين  گر

 «؟ ميان  اندر  باشدم  چاره  چه   پس

 راست   كفر  اين   قضا   آثار  هست

 زمان   در  گردد  دفع  كالتشِ  تا

 ماست  ثِبْخُ  و  زاعنِ  كه  رو  اين  از  نه

 ! مايست  اينجا   ،مخوان  كافر   را  حق

 ؟ ملْ خِ  ملْحِ  آخر  باشد  يك  كى  دو  هر

 است   مودنىبنْ  را  زشت  وى  از  بلكه
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                   او   كه  آن   باشد  اشنقِّ  تِوَّقُ
 

 نكو   هم  كردن  زشت  تواند  هم
 

 (1362 - 1373/ 3، د مثنوی)

 ***** 

  كند:زشتی كفر در اين است كه انسان آن را انتخاب می 

                       نمك   را   عبادت  آمد   اختيار

                     قاب عِ  نه   و  اجر  نه  را  او  گردشِ

                       آمدند   ح بِِّسَمُ  خود  عالم  جمله

                     ! ن كَبِ  عجزش   از  هْ نِ  دستش  در   تيغ

                      اختيار  ز  آدم  شد  «كَرَّمنْا»  كهن آز

                       زنبوروار   عسل  كانِ  منانؤم

                       نبات  زيده بگْ  دخورْ  منؤم  كهن آز

                      ديد صَ  از   شربت  خورد  كافر  باز

                      يات حَالْ  نُيْ عَ  خدا   لهامِ اِ  اهلِ

                       زهى   و  شاباش  و   مدح  اين   جهان   در
 

 ك لَفَ  اين   ناخواه  به  گرددمى   نه  ور 

 حساب   وقت  هنر  آمد  اختيار   كه

 زدمندمُ  جبرى  تسبيحِ  آن  نيست

 راهزن   يا   او   گردد  غازى   كه  تا

 مار   نيم  شد   عسل  زنبور  نيم

 مار   همچو  زهرى   كانِ  خود   كافران

 حيات   او  ريقِ  گشت   نحلى  چو  تا

 پديد   وى  در  شد  زهر  قوتش   ز  هم

 اتممَالْ   مُّسَ  هوا  ويلِسْتَ  اهلِ

 آگهى   فاظِحِ  و  است  اختيار  ز
 

 (3287 - 3295/ 3، د مثنوی)

 ***** 

تواند با تلاش و كوشش فراوان، عقل خود  گيرد؛ بنابراين انسان می كفر اختياری است و از نقصان عقل مايه می 

  شود:را تكميل كند و خويش را از كفر رهايی ببخشد. اگر چنين نكند، ملعون می 

خوانْچون ملعون  رسول             د  كه  را  ناقص 

ناقصن آز مرحومِكه  بود   رحم               تن 

 رنجورى است             كه بدعقل است آن   نقصِ

تكميلِن آز نيست             رَخِ  كه  دور   دها 

ت  در  نُأبود   ؛قولعُ  قصانِ ويل 

زخم  و  لعن  لايق  مرحوم  بر   نيست 

سزاىِ  موجبِ است  لعنت   ؛ دورى 

تكميلِ نيست   ليك  مقدور   بدن 
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فرعونىِِّ  و  گبرِ  كفر   بعيد               هر 

نُ فرج               قصانِبهر  آمد   بدن 
 

نُ از  پديد   قصانِجمله  آمد   عقل 

نُ كه  در  عَمَ»بى  الْلَا  حَعْأى   «جرَمى 
 

 (1536 - 1541/ 2، د مثنوی)

 ***** 

های ناپاك گرايش داشته باشد،  انسان ها و به  ها و پليدی بر اساس اصل جذب جنسيت، اگر كسی به زشتی 

 كافر است:

                        ببين  اكنون  ،است  تجنسيِّ  ةجاذب

               هامانيى  ، مايلى  هامان  به  گر

               انگيخته  مايلى  دو   هر  به  ور

                         بكوش!  هان  و  هان  ،ندا  جنگ  در  دو  هر
 

 ؟ دين  و  كفر  از  كيستى  جنسِ  تو  كه 

 حانيى بْسُ  ،مايلى  موسى   به  ور

 آميخته   وان دُ  هر  عقلى  و  سفْنَ

 وش قُنُ  بر   عانى مَ  غالب   شود  تا
 

 (2716 - 2719/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 نبايد نظر كردن در قدرت خدا باعث شود كه از قدرت خود غافل شويم: 

              چنان   آن  اختيارات   بر  قدرتش 

              كمال   وجهِ   بر   گوىمى   خواستش

              «است   وى  خواستِ  من  كفرِ: »گفتى  كه  چون

              نيست  تو  كفرِ  خود  تو  خواهِبى   كه  زآن

              ميمذَ  و  است  قبيح   را  عاجز  امر
 

 آن   از  را   اختيارى  ند نكْ  نفى 

 ضلال   و  جبر   نسبتِ  نباشد  كه

 هست   كه  دانمى   هم  نيز  را  خود  خواستِ

 است  گفتنى  تناقض   خواهش  بى  كفر

 حيم رَ  بِِّرَ  از   خاصه  ،رتَّب  خشم
 

 (3997 - 3101/ 5، د مثنوی)

 ***** 
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كفر در نسبت با خدا حكمت است، اما در نسبت با انسان گمراهی و شقاوت است؛ بنابراين نبايد كسی كفر 

 را انتخاب كند و يا در كفر باقی بماند:

 ستا  حكمت  خالق  به  نسبت  هم  كفر
 

 ست ا  آفت  كفر  ،كنی  نسبت  ما  به  چون 
 

 (1997/ 1، د مثنوی)

  ***** 

   آورد:داند و آن را اعتراض به خدا به شمار می مولانا شكايت كردن را هم كفر می 

              شر  و  خير  در  را  دوست   گويم  ركْشُ

              ه لِگِ  آمد  رفْكُ  ،اوست  امسِّقَ  كه  چون

 نگبيناَ  نخواهم  ،دوغم  دهد  تا
 

 رتَبَ  بد   از  قضا  اندر  هست  كه  نآز 

 ...  ه لِالصِّ  احُتَفْمِ  ربْصَ  ،بايد  صبر

 قرين   دارد  غمى  نعمت  هر  نكهآز
 

 (2357 - 2360/ 5، د مثنوی)

 ***** 

است؛ كرده  تشريح  را  ناسپاس  فرد  روانی  وضعيت  زير،  ابيات  در  به    مولانا  وجه  هيچ  به  ناسپاس  شخص 

 كند و همة توجه او به چيزهايی معطوف است كه اكنون ندارد: هايی كه دارد، توجه نمینعمت

                       خام   و  بودند  صبا  اهلِ  ز  سبا  آن

               مثال  در   نعمت   كفرانِ   آن  باشد

               نيكوى  اين   مرا  بايدنمى  كه

               ! كن   دور  را  نيكويى   اين  ، كن  لطف

               نا نَيْبَ  دْباعِ :  گفتند  سبا  پس

               باغ  و  ايوان   اين  خواهيمنمى  ما

                       است  بد  ديگرهم   نزديك  شهرها

                       تاالشِّ  فِيْالصَّ  یفِ  سانُإنْالْ  بُلُطْيَ

                دا بَأَ  حالٍبِ  ىضَ رْلايَ  وَهْفَ

 رامكِ  با  نعمت  فرانِكُ  كارشان 

 ، جدال   تو  خود   حسنِ مُ  با   كنى  كه

 ؟شوى مى  رنجه  چه  ،زين  رنجمه ب  من

 «! كن  كور  زودم  ،چشم  نخواهم  من

 نانَيْزَ  ذْخُ  نالَ   رٌيْخَ  نانُيْشَ

 فراغ   و  امن   نه  و  خوب  زنان  نه

 «.است  دد  جان آك  خوش  است  بيابان  آن

 ذا  رَكَأنْ   تاءالشِّ  اءَجَ  إذافَ

 دا غَ رَ  شٍ يْعَبِ  لا   قٍيْضَبِ  لا
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               «هُرَفَأكْ  ا مَ  الْإنِْسانُ  قتُِلَ»

                       شتنىكُ  شد  زآن  ،است  سانزين   سنفْ

                        نهى   شهك  چون  هر  است،  سویسه   خارِ

                       ! زن  خار  در   هوا   تركِ  آتشِ

                        سبا   اصحابِ  ردندبُ  حد  ز  چون

               آمدند  نصيحت   در  شانناصحانْ

              داشتندمى  ناصحان  خونِ  قصدِ
 

 هُ رَكَأنْ  دىً هُ  الَنَ  امَلَّكُ

 نى سَ  آن  گفت  مْ كُسَفُأنْ  وا لُتُقْاُ

 جهى؟   كى  تو  او  زخم  وز  درخَلَد،

 !زن   نيكوكار  يارِ  اندر  دست

 ،صبا  از  هْبِ  وبا  ما  پيش  به  كه

 شدندمى   مانع   كفر  و  سوقفُ  از

 كاشتند مى  كافرى  و  قسْفِ  تخمِ
 

 (364 - 379/ 3، د مثنوی)

 ***** 

می  دست  از  را  خود  حواس  سبب  همين  به  نيست؛  شكرگزاری  اهل  نمیكافر  ترتيب  اين  به  و  تواند  دهد 

 ها را دريابد: واقعيت

 د وَبُ  بينیبی   ،نيست  بويش   كه  هر

 نكرد  آن   كرِشُ  و  برد  بويی  هكچون

 ! باش  بنده   را  شاكران  مر  كن  شكر
 

 د وَبُ  دينی  ن آك  ست ا  بوی   آن  بوی 

 ورد خَ  بينيش  و  آمد  نعمت  كفرِ

 ! باش  پاينده   ،شو  مرده  ايشان  پيش
 

 (441 - 443/ 1، د مثنوی)

 ***** 

های زندگی را از دست  دهنده دارد، موهبت نعمتها و شخصِ  شخص ناسپاس به سبب نگاهی كه به نعمت 

 دهد:می

              آموخته   دانشِ   با  قانعى

              تا   كه  بايد برْ  خويش  چراغِ  او

              دهَتَجْمُ  سعىِ  و  ركْشُ  كردى  تو  گر

              ! گرى  خون  اكنون  ،ركْشُ  نكردى  ور

 افروخته   چشم  غير  چراغِ  در 

 ا تَفَ  نه  ،عيرىتَسْمُ  بدانى  تو

 دهد   بازت  چنان  صد  كه  مخور   غم 

 رى بَ  كافر  از  نسْحُ  آن   ستا  شده  كه
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              م هُالَمَأعْ  أَضَل   انرَفْكُالْ  اُم ةُ»

              هنر  و  خوبىِّ  كرشُ  بى  از  شد  گم

              وداد  و  شكر  و  خويشىبى   و  خويشى

              !كافران  اى   «،أَعمْالَهمُْ  »أَضَل  كه

              وفا  اصحابِ  و   ركْشُ  اهلِ  ز  جز
 

 «مهُالَبَ  أَصْلَح   انِيمَإ الْ  اُم ةُ

 اثر   زآن  نبيند  هرگز  دگر  كه

 ياد   به  شان نياردْ  كه  سان  زآن  رفت

 كامران  هر   از  است  كام  ستنِجَ

 قفا   در   دولت  راست   ايشان   مر  كه
 

 (992 - 1000/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 دهد: رويی، انجام  بازی و ستيزه شخصی كافر ديندار باشد، اما كارهای نيكوی دينی را از سر لج ممكن است 

 طبع بوزينه  ری مِ  اندر   كافران

 هم   بوزينه  كندمی   مردم   هرچه

 او   چو  كردم  من   كه  برده  گمان  او

 ستيز  بهر   او  و  امر   از   كند  اين 
 

 طبع   سينه   درون   آمد   آفتی 

 م دَهبمدَ  بيند  مرد  كز  كند  آن

 ؟ رواستيزه   آن  داند  كی  را   فرق

 ! ريز   خاك   روياناستيزه   سر  بر
 

 (281 - 284/ 1، د مثنوی)

 ***** 

   گذارد:بازی آنها انگشت می كند و بر لج مولانا در ابيات زير كافران را به ميمون مانند می 

كَ كَفْكُ  خويانِپى از   دريغ               هْران 

لجاجِ قانونِكُ  آن  است             كَ  فر،   پى 

كَ تَپىبا  كرد  ك تُّهَخويان  چه                ؟ها 
 

نَ  نثارِبىبر  ميغ مِ  خويان  و   هر 

شُو و  سپاس  مِكْآن  است نَ  هاجِ نْر   بى 

نبىْ تَ  با  كرد  كسُّنَرويان  چه   ؟ ها 
 

 (1828 - 1830/ 6، د مثنوی)

 ***** 

   به نظر مولانا اصل كفر كينه و خشم است:
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               شد  سود  غيرى  حقِِّ  در  وانعَ  اين

               شد   ريدهببْ  او   از   ايمانى  رحمِ 

 رى وَكين  و  گشت   خشم  كارگاهِ
 

 شد   مردود  خود  حقِِّ  اندر  ليك 

 شد   پيچيده   او  بر  شيطانى  كينِ

 ! كافرى  و   لالضَ  اصلِ   دان  كينه
 

 (110 - 112/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 كند: كينه پاك نكنيم، عشق خانة دل ما را قدوم مبارك خود، متبرك نمیمادام كه سينة خود را به طور كامل از  

 گه شراب عشق را پيمانه شود، پيمانه شو وآن  ها ها، هفت آب شو از كينهرو سينه را چون سينه 

 (2131، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

  كند:يابد، طغيان می نياز شود و قدرت نفس اهل طغيان و سركشی است و اگر بی 

مَ خود  را  بشر  جاممر                ! درست  ة با 

مَ ناخن  و  پنجه  را  بشر                ! بادمر 

كُ بلا  اندر  بِآدمى   است   هْ شته 
 

 ست صدر جُدر حين    ،چون رهيد از صبر 

آن انديشد  دين  نه  سَ  ، گه  كه   داد نه 

است فْنَ گمره  و  است  كافرنعمت   س 
 

 (4794 - 4796/ 6، د مثنوی)


